
اًوی دس صهیي گلف هشغَل تاصی تَد. ضشتِ ای تِ تَج صد کِ تاعث پشتاب تَج تِ چٌذیي هتش آًطشف تش دس دسٍى تیشِ صاس خ

 .کٌاس صهیي شذ

 .خاًن تشای پیذا کشدى تَج تِ تیشِ صاس سفت کِ ًاگْاى تا صحٌِ ای سٍتشٍ شذ

 !قَستاغِ ای دس تلِ ای گشفتاس تَد. تا کوال تعجة دتذ کِ آى قَستاغِ حشف هی صًذ

 .قَستاغِ ی سخي گَ سٍ تِ خاًن کشد ٍ گفت: اگش هشا اص تٌذ آصاد کٌی، سِ آسصٍیت سا تشآٍسدُ هی کٌن

 .خاًن رٍق صدُ شذ ٍ سشیع قَستاغِ سا آصاد کشد

تشاتش آًشا تشای  ۰۱ى آسصٍّا سا تگَین. ّش آسصٍیی کِ تشایت تشآٍسدُ کشدم، قَستاغِ تِ اٍ گفت: ًزاشتی ششایط تشآٍسدُ کشد

 !ّوسشت تشآٍسدُ هی کٌن

 .خاًن کوی تاهل کشد ٍ گفت: خة. هشکلی ًذاسد

 .آسصٍی اٍل خَد سا گفت: هي هی خَاّن صیثاتشیي صى دًیا شَم

شَد ٍ هوکي است چشن صى ّای دیگش تذًثالش  تشاتش اص تَ صیثاتش هی ۰۱قَستاغِ جَاب داد: اگش صیثاتشیي شَی شَّشت 

 .تیافتذ ٍ تَ اٍ سا اص دست دّی

 .خاًن گفت: هشکلی ًذاسد. چَى هي صیثاتشیٌن، کس دیگشی دس چشن اٍ تجض هي ًخَاّن هاًذ. پس آسصٍیش تشآٍسدُ شذ

 .تعذ اص آى گفت کِ هي هی خَاّن ثشٍتوٌذ تشیي فشد دًیا شَم

 .تشاتش ثشٍتوٌذ تش هی شَد ٍ هوکي است تِ صًذگی تاى لطوِ تضًذ ۰۱صَست شَّشت قَستاغِ جَاب داد: ٍلی دس ایٌ

 .خاًن گفت: ًِ ّش چِ هي داسم هال اٍست ٍ آى ٍقت اٍ ّن هال هي است. پس ثشٍتوٌذ شذ

 .آسصٍی سَهش سا کِ گفت قَستاغِ جا خَسد ٍ تذٍى ّیچ چَى ٍ چشایی تشآٍسدُ کشد

 !!!َاّن تِ یک حولِ قلثی خفیف دچاس شَمخاًن دس طلة سَهیي آسصٍ گفت: هی خ


